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نباید اعراب را بترسانیم  
گفت وگو با ساسان کریمی 
درباره دیپلماسی خاور میانه ای ایران پس از هفتم اکتبر 

ارزش های رفته، ارزش های مانده
یادداشتی از   علی ورامینی

درباره تناقض های رفتاری و گفتاری مسئولان 

 این داستان های واقعی
 بازخوانی روایت  های  سینمایی از پرونده های قضایی
به بهانه اکران فیلم بی بدن

بیست و نهمین 
شماره سیاست نامه 
منتشر شد 

فرمانده  مغرور
بازخوانی چهار برخورد ابوالحسن بنی صدر  و نیروهای مسلح ایران 
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احتمال یک درصد 
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برای دفاع دارید؟ 

بنی صدر گفت عراق 
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کاری را ندارد. 
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قصرشیرین حمله 
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پــس از برگزاری اولین دوره انتخابات ریاســت جمهوری در تاریخ ایران، ابوالحســن 

بنی صدر در سی ام بهمن ماه 1358 با دریافت حکمی از سوی امام خمینی، به سمت 

فرماندهــی کل قوا منصوب می شــود، جایگاهی که تا 20خــرداد 1360 در اختیار او 

بــود؛ موضوعی که باعث شــد تا در ماه هــای ابتدایی پیروزی انقــاب و تقریباً 9ماه 

اول جنگ ایران و عراق، بنی صدر به عنوان فرمانده کل قوا از تصمیم گیران اصلی در 

حوزه عملکردی نیروهای مسلح ایران باشد و البته دوره ای پرتنش که بحث ها حول 

آن بســیار اســت، رقم بخورد. این روزها فیلمی در سینماهای کشــور با نام »آسمان 

غــرب« در حال اکران اســت کــه مربوط بــه مقطعــی از زندگی تا شــهادت علی اکبر 

شــیرودی اســت. یکی از نکات مهمی که در این فیلم اشــاره ای گذرا به آن می شــود، 

موضوع سرپیچی شهید شیرودی از دستور ابوالحسن بنی صدر برای تخلیه پادگان 

هویزه و انهدام انبار مهمات بوده که پس از آن با ایســتادگی این شــهید و دو خلبان 

دیگر مقابل ارتش عراق همراه می شــود و البته پس از آن فعل و انفعالاتی از ســوی 

شــهید شیرودی و بنی صدر انجام می شود که در نهایت منجر به کینه توزی بنی صدر 

شــده و برخورد با یکی از ستاره های نیروی هوایی ارتش ایران تا پیش از شهادت هم 

از سوی رئیس جمهوری وقت ادامه پیدا می کند. 

خبرنگار گروه سیاسی 
فرهاد فخرآبادی 

غـرورفرماندهفرمانده غـرور م  م
بازخوانی بازخوانی 44 برخورد ابوالحسن بنی صدر  برخورد ابوالحسن بنی صدر 

ـــای مسلح ایران به بهانه اکـران  و نیروهـ
ـــای مسلح ایران به بهانه اکـران  و نیروهـ

فیلم »آسمان غرب« فیلم »آسمان غرب« 

احزاب

مقامات

ادامه سرمقاله

در جلسه حزب مؤتلفه مطرح شد:

 ما از نمایندگان 
میثاق نمی گیریم

گروه سیاســی: روز گذشــته حزب مؤتلفه جلسه ای را با 

عنوان »نشســت منتخبیــن مــردم در دوازدهمین دوره 

مجلس شــورای اســامی/ اولویت های مجلس تحول و 

تکامــل« برگزار کرد که مجری جلســه حمیدرضا ترقی، 

قائم مقــام دبیــرکل ایــن حزب و ســخنران آن اســدالله 

بادامچیــان، دبیــرکل حزب  بــود و پــس از آن هم پنلی 

اقتصادی در راســتای اولویت های مجلــس دوازدهم در 

ایــن حوزه با حضــور محمدرضا پورابراهیمــی، نماینده 

مجلس، محمدمهدی مفتــح، نماینــده ادوار مجلس و 

منتخب مجلس دوازدهم، جعفر قادری، نماینده مجلس 

و منتخب مجلــس دوازدهم، مصطفــی نخعی نماینده 

مجلس و منتخب مجلــس دوازدهم برگزار شــد. در این 

جلســه جزوه ای نیــز در اختیار حضار قــرار گرفت که به 

موضــوع تحول و تکامل و اهــداف و اولویت های مجلس 

دوازدهم پرداخته بود؛ موضوع مهمی که در این جلسه از 

سوی دبیرکل یکی از قدیمی ترین احزاب مطرح شد، این 

بود که ما به عنوان حزب از نمایندگانی که با حمایت ما به 

مجلس رفته اند، »میثاق و پیمانی نمی گیریم و آنها را مکلف 

نمی کنیم«. موضوعی که معمــولاً از احزاب و گزینه های 

پیشــنهادی آنها حداقــل از ســوی رای دهندگانی که به 

پیشــنهاد و گفته آنها به افراد در انتخاباتی رای داده اند، 

انتظار می رود. به عبارتی این انتظار وجود دارد که حداقل 

این نمایندگان  اگر در ادوار پاسخگوی مردم نیستند مجبور 

به پاسخگویی به تشکل هایی که از طریق آنها پله ترقی را 

پیموده اند، باشــند. این شــاید مهمترین نکته سخنان 

دبیرکل حزب مؤتلفه اسامی بود. موضوعات دیگری نیز 

در این جلسه از سوی بادامچیان و ترقی به عنوان دو چهره 

حزبی مطرح شد که در ادامه به آن اشاره می شود. در این 

جلسه در ابتدا حمیدرضا ترقی به بیان سخنانی پرداخت 

و گفت:»رهبر معظم انقاب اسامی فرمودند ملت ایران 

نه مجلــس دولتی می خواهند و نــه مجلس ضددولتی. 

ملت ایران مجلسی می خواهد که بر وظایف خودش آشنا 

باشد و بداند در قانون اساسی چه بر عهده اوست، متعهد 

و متدین و شجاع باشد و مرعوب آمریکا نباشد و عاقه مند 

واقعی به پیشرفت کشور باشد؛ مجلســی که درد مردم و 

کشور را بشناسد و درصدد عاج آن باشد. برای مردم این 

مهم است.« ترقی با استناد به سخنان رهبری تعریفی از 

مجلس مطرح کرد و به ضرورت توجه به معیشت مردم در 
مجلس دهم نیز اشاره کرد.

� 
دو خبره استان سیستان و بلوچستان از میان 

اهل تسنن هستند

پــس از این ســخنان بادامچیــان به ایراد ســخنرانی 

پرداخت و به نحوه تاسیس حزب در اردیبهشت 1342 

براســاس پیشنهاد و سخنان امام خمینی و با پیگیری 

شهید عراقی اشــاره کرد و گفت:»ما بیش از 60 سال 

در این کشور انجام وظیفه کردیم.« بادامچیان همچنین 

تاکیــد کرد:»حــزب مؤتلفه بــا همراهــی و همکاری 

بحمدالله موجب شــد که مجلس دوازدهم اکثریتش 

در خط ولایت و مردم باشد. خبرگان رهبری هم بسیار 

مهم بود و دشــمنان در فکر نفــوذ و تخریب آن بودند و 

به حمدالله ترکیب این مجلس هم به بهترین نحو شکل 

گرفت. در وحدت بین شیعه و سنی حرکت بسیار خوبی 

انجام گرفت و دو خبره استان سیستان و بلوچستان از 

میان برادران اهل تسنن بودند.«

فراکسیون مؤتلفه در مجلس دوازدهم �

وی همچنیــن تصریح کرد:»مــا در انتخابــات دوره دوم 

مجلس هم ســعی می کنیم از میان کاندیداهای موجود 

تاش  کنیم آنها که اصلح هستند به مجلس بروند. بنابراین 

در این زمینه حضور جدی خواهیم داشــت. سیاست ما 

درباره حضور در مجلس هم تشــکیل فراکسیون مؤتلفه 

اسامی است. از ســال ها قبل این فراکسیون به ویژه در 

مجلس هشــتم فعالیت می کرد. در مجلــس دوازدهم با 

ترکیب جدیدی این فراکسیون شکل می گیرد. همچنین 

ما به نمایندگان مجلس هیــچ چیز را تحمیل نمی کنیم 

و میثاقی هــم نمی گیریم. پیمان هم نمی خواهیم چون 

نماینده کل نظام اســت و نماینده کل ملت است و اینکه 

بخواهیم او در اختیار حزب مؤتلفه باشد نه این اعتقاد را 

نداریم و این گونه رفتار نمی کنیم و کاری را تکلیف نمی کنیم 

و صرفاً پیشنهادمان را مطرح می کنیم حتی درباره رئیس 

مجلس هم بحــث که می شــود اختیار انتخــاب رئیس 

مجلس در دســتان نمایندگان آن دوره است. ما دخالتی 

در این زمینه نخواهیم داشت. البته نماینده اگر پشتیبانی 

از حزب را داشــته باشد موفق تر است.« بادامچیان اولین 

پیشنهاد به مجلس دوازدهم را در حوزه اقتصاد و موضوع 

بودجه عنوان کرد و گفت:»تکالیف بودجه ای را از مسئله 

دریافت ها و ردیف های بودجــه جدا کنند و مجلس باید 

در زمینه برنامه بودجه و امور مالی و پولی توجه شود.« در 

ادامه جلسه نیز میزگرد و پنل اقتصادی با حضور مدعوین و 

حضار برگزار شد و در آن مدعوین به بیان تجربیات شان در 

ادوار مجلس و ضرورت تغییرها در بخشی از فعالیت های 
مجلس پرداختند.

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

بنی صدر و نیروهای مسلح  �

نگاهی به تاریخ نشــان می دهد که اصولاً ابوالحسن بنی صدر 

در دوره ای که فرماندهی کل قوا را بر عهده داشــته، ارتباط خوبی 

با ارتش و ســپاه ایجاد نکــرده بود؛ )البته با توجه به سرنوشــتش 

به عنوان رئیس جمهور  ایران و نســبتش با جمهوری اســامی در 

سال های پس از آن، طبیعتاً خاطره گویی منفی نسبت به او بیش 

از حد معمول است اما کمتر کسی چه مخالف و چه موافق شرایط 

موجود جمهوری اســامی وجود دارد که تجربــه همراهی با او در 

دوران پیــش از انقاب و پس از انقاب را داشــته و از خلق و خوی 

تکرو و رفتارهای گاهاً تند او انتقاد نکرده باشــد؛ نمونه اش محمد 

توســلی و هاشــم صباغیان(. موضوعی که پیش از حمله عراق به 

ایران آغاز شــد و در تمام دورانی کــه بنی صدر فرماندهی کل قوا را 

بر عهده داشت، در شــکل های کان ادامه داشت. به بهانه اشاره 

کوتاهی که در فیلم آسمان غرب به مشکات بنی صدر با نیروهای 

مسلح ایران شده است، در این گزارش نگاهی به چهار محور مهم 

پیرامون بنی صدر و نیروهای مسلح ایران داشته ایم. ابتدا به ماه های 

پیش از حمله عراق به ایران اشاره خواهد شد و سپس به دو ماجرای 

بنی صدر با شــهیدان شیرودی و صیاد شیرازی اشاره می شود و در 

پایان اشــاره ای به دستوری عجیب از ســوی بنی صدر علیه سپاه 

خواهد شد؛ مواردی که می تواند عمق غرور، کینه توزی و خود رای 

بودن اولین رئیس جمهوری ایران را یادآور شود. 

عدم توجه به اخطارها  �

آنگونه که برخی از فرماندهــان جنگ گفته اند، پیش از حمله 

عراق به ایران از سوی آنها به بنی صدر اخطار داده شده بود که عراق 

در تدارک حمله به ایران اســت اما او توجهی به این ماجرا نداشته و 

همین عدم توجه باعث شده تا با حمله عراق، نیروهای نظامی ایران 

دچار مشــکل شوند. برای مثال سیدیحیی رحیم صفوی، فرمانده 

اســبق نیروی زمینی ســپاه در کتاب خاطرات خود گفته اســت: 

»نظام  نوپای  جمهوری اســامی ایران  در آغــاز جنگ  تحمیلی  از 

وضعیت  سیاسی  مطلوبی برخوردار نبود. از لحاظ  نظامی  نیز ارتش  

انسجام  خوبی  نداشت  و از یک  تفکر عقانی ، فکر طراحی  عملیات  

و به خصوص  اطاعــات  لازم  در درون  آن ، خبری  نبود و فرماندهان  

آن ها از طرح های گسترش  لشکرها در مناطق  خوزستان  اطاعات  

کافی  نداشتند. سپاه  پاسداران  هم  یک  نهاد تازه  تأسیس  بود و هنوز 

تجربه   جنگ  با یک  کشــور خارجی  را نداشت ؛ هرچند برای  مدت  

یک ســال  بعد از پیروزی  انقاب  اســامی  در جنگ  با ضد انقاب  

در کردســتان  تجربه هــای  عملیاتی  و نظامی خوبی  کســب  کرده  

بود، اما نه  ارتش  و نه  ســپاه  آمادگی  یک  جنگ  تمام  عیار کاسیک  

را نداشــتند. بنی صدر هم  که  با شروع  جنگ  تحمیلی  هفت  ماه  از 

حکم  او در سمت  فرماندهی کل  قوا می گذشت ، با توجه  به  افکار و 

اهداف  گروهک های  ضدانقاب  در تضعیف  نهادهای  انقابی ، هیچ  

تاشی  در تقویت  و انسجام  نیروهای  مسلح  نکرد و درحالی  که  رژیم 

بعث و استکبار جهانی  در تدارک  و مهیا ساختن  یک  حمله   سنگین  

به  ایران  بودند، در داخل  کشور با توجه  به  همه   هشدارها و تذکراتی  

که  به  شخص  رئیس جمهور داده  شد، این  هشدارها به  نتیجه  نرسید 

و جنگ  در شرایطی آغاز شد  که  هرگز آمادگی  رزمی  در قوای  نظامی  
وجود نداشت .« 

شــهید احمد متوسلیان هم بنابر آنچه در کتاب در انتهای افق 

به قلم حسین بهزاد نوشته شده، اینگونه روایت کرده است: »یک 

ماه قبل از شروع جنگ جلســه ای در اتاق جنگ لشکر 81 زرهی 

کرمانشــاه به ریاست بنی صدر تشکیل شــد. در این جلسه آقایان 

ظهیرنژاد و صیاد شــیرازی به همراه فرماندهان ارتشی 30 منطقه 

نظامی از اســتان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و نیز 

برادران محسن رضایی و محمد بروجردی به اتفاق مسئولان سپاه 

در کل منطقه غرب حضور داشــتند. در این جلسه فرمانده سپاه 

قصرشیرین به وضعیت بسیار بد نیروهای ما در مرزها و حمات مکرر 

ارتش عراق به پایگاه های مرزی اشــاره کرد و گفت دشــمن در این 

منطقه از خیلی وقت پیش شروع به ساختن استحکامات نظامی 

کرده اســت و ما حتی کمترین آمادگی رزمی را نداریم. در نهایت از 

بنی صدر سوال شد که اگر به احتمال یک درصد عراق به ایران حمله 

کند شما چه تدبیری برای دفاع دارید؟ بنی صدر گفت عراق هرگز 

جرأت چنین کاری را ندارد. بروجردی گفت اگر به احتمال یک در 

هزار بخواهد در غرب از طریق قصرشیرین حمله کند و شهر را بگیرد 

شــما برای مقابله با چنین مسئله ای چه تدبیری دارید؟ بنی صدر 

مجدداً گفت عراق هیچ وقت چنین غلطی نمی کند. برای اینکه هم 

در سطح بین المللی و سیاست جهان محکوم می شود و هم امنیت 

داخلی خودش به خطر می افتد. مطمئن باشید که صدام کشورش 
را به خطر نمی اندازد!«

نمونــه دیگر در این مورد را محمداســماعیل کوثری بیان کرده 

اســت. او دی ماه 1390 در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته بود: 

»طبیعی بود که ما هر گزارشــی در ارتباط با تحرکات نظامی ارتش 

بعث در مناطق مرزی را به فرماندهی کل وقت سپاه ارائه می دادیم، 

ایشان هم این گزارش ها را در جلسات »شورایعالی دفاع« به اعضای 

آن شورا منتقل می کرد. خب، چنان که لابد می دانید؛ از اول اسفند 

ســال 1358 به بعد »ابوالحســن بنی صدر« مسئولیت  فرماندهی 

کل نیروهای مســلح را بر عهده داشــت. منتها او گزارش های ما و 

برادران ارتشی مستقر در مناطق بحرانی مرز مشترک ایران با عراق 

را نادیده می گرفت. اصاً زیر بار نمی رفت که ارتش عراق قصد یک 

تعرض سراسری به خاک ایران را دارد و به شکل های مختلف - چه 

در جلسات شورایعالی دفاع، نشســت های مشترک با فرماندهان 

ارتشی و سپاهی مناطق مرزی و حتی در مصاحبه های ادواری اش 

با رســانه های گروهی - این تهدید فزاینده را رد می  کرد. با توجه به 

اسناد وابســتگی بنی صدر به سازمان ســیا که حدود 9 ماه بعد از 

تهاجم رژیم صدام، توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام )ره( از 

لانه جاسوسی آمریکا کشف و منتشر شد، به نظر می رسد بنی صدر 

خیلی حساب شــده و با برنامه داشــت گزارش های هشداردهنده 

رده های مختلــف نیروهای مســلح را پشــت گوش می انداخت و 

خودش را به تغافل می زد. در نهایت هم روز 31 شهریور 59 هجوم 

سراسری یگان های ارتش رژیم بعث شروع شد.« 

ماجرای بنی صدر و شهید شیرودی �

حملــه عراق به ایران تازه شــروع شــده و مرزها درگیر هجومی 

همه جانبه از جانب ارتشی هستند که حمایت شرق و غرب را برای 

حمله به خاک ایران به همراه دارد. هرچند هدف ابتدایی اســتان 

خوزستان اســت اما همزمان نبرد در تمام مرزهای غربی کشور به 

گستردگی در جریان است و کرمانشاه یکی از استان هایی به شمار 

می رود که با شــدت تمام زیر آتش دشمن متجاوز قرار گرفته است. 

در چنیــن وضعیتی اتفاق مهمی در نیروی هوایــی رخ می دهد و 

یکی از درجه داران به صورت رســمی مقابل ابوالحسن بنی صدر، 

رئیس جمهوری وقــت و فرمانده کل قوا قرار می گیرد. امیر خلبان 

یدالله واعظی مهر 1397 در مراسمی که در زنجان برگزار شده بود، 

درباره اولین درگیری بنی صدر و علی اکبر شــیرودی گفته اســت: 

»دوم مهرماه نیــز پــس از اقامه نماز دوباره پــرواز کردیم و عملیات 

را انجام دادیم و دوباره برگشــتیم؛ وقتی به پایگاه برگشتیم؛ شهید 

شیرودی در آنجا حضور داشت که با دیدن ما از وضعیت سوال کرده 

و وضعیت را برای ایشان تشریح کردیم. در نهایت پس از توضیحات 

ما شهید شیرودی با شهید رجایی که نخست  وزیر بود؛ تماس گرفت 

و شرایط را برای او تشریح کرد؛ در نهایت به پیشنهاد شهید رجایی؛ 

شهید شــیرودی به بنی صدر زنگ زد؛ اما در آن مکالمه تلفنی که 

در واقع تشــریح واقعه بود؛ مکالمه تندی صورت گرفت و نمی دانم 

بنی صدر چه جمله ای به شهید شیرودی گفت که شهید شیرودی 

تلفن را قطع کرد و گفت؛ »به درک!« پس از این مکالمه تلفنی شهید 

شــیرودی گفت؛ بچه ها کسی به فکر ما نیســت و ما باید خودمان 

مقاومت کنیم و نگذاریم عراقی ها این سمت بیایند؛ که تا خون در 

رگ های ماست؛ اجازه چنین کاری را به آنها نخواهیم داد.« 

اما یکی دیگر از روایت ها از ســوی یکی از افرادی نقل شده که 

در آن لحظه کنار شــهید شیرودی بوده است. محمد کشتمند، در 

گفت وگویی که مهرماه 1400 با پایگاه اطاع رســانی نوید شــاهد 

انجام داده، ماجرا را اینطور تشــریح کرده اســت: »من در آن زمان 

به عنوان نماینده درجه داران در آن جلســه حضور داشتم و شاهد 

این بودم که بنی صدر گفت باید پادگان تخلیه شــود و انبار مهمات 

را باید منهدم کرده و وســایل زرهی و نقلیه را از پادگان خارج کنید. 

در این میان یکی از خلبانان شــجاع هوانیروز به یکباره برخاست و 

با کمال شــهامت و شجاعت در برابر بنی صدر ایستاد و گفت: ما به 

یــاری خدا و ولایت فقیه رهبر فرزانه امام خمینی و حمایت مردم تا 

آخرین قطره خون از انقاب دفاع می کنیم و نمی گذاریم حتی یک 

وجب از خاکمان به دست دشمن بیفتد.« 

پس از اینکه تلفن قطع می شود، علی ا کبر شیرودی با همراهی 

دو خلبان دیگر تهاجم به نیروهای دشمن را با دو فروند هلی کوپتر 

آغاز می کنند و طی نبردی 12ســاعته ضربه های سهمگینی را به 

ارتش عراق وارد می کنند، ماجرایی که به سرعت روایت آن به تهران 

رسیده و بنی صدر را وادار به واکنش می کند. فرمانده کل قوا در تاریخ 

نهم مهرماه 1359 دستور ترفیع درجه را برای علی اکبر شیرودی از  

ستوانیار سوم خلبان به درجه  ستوان سوم خلبان صادر می کند اما 

شیرودی نامه ای نوشته و این ترفیع را قبول نمی کند: »اینجانب که 

خلبان پایگاه هوانیروز کرمانشاه هستم و تاکنون برای احیای اسام 

و حفظ مملکت اسامی در کلیه جنگ ها شرکت نموده ام، منظوری 

جز پیروزی اسام نداشته و به دستور رهبر عزیزم به جنگ رفته ام. 

لذا تقاضا دارم درجه تشویقی که به اینجانب داده اند، پس گرفته و 

مرا به درجه ســتوانیار سومی که قباً بوده ام، برگردانید. در صورت 

امکان امر به رسیدگی این درخواست بفرمائید. با تقدیم احترامات 

نظامی.« ایرج میرزایی، یکی از همرزم های شــهید شــیرودی هم 

اردیبهشــت 1400 در مصاحبه با روزنامه جوان گفته بود: »شهید 

فاحی به سالن همایش پادگان تشریف آورد و شیرودی را آنجا دید 

و خطاب به ایشان درباره بازگرداندن درجه های تشویقی اش گفت 

تیمسار من برای حفظ نظامم پرواز می کنم، نه برای تشویق، نه برای 
پول و نه برای درجه.« 

دو سرپیچی از دستور، باعث می شــود تا ناراحتی بنی صدر از 

شــیرودی اوج بگیرد و به دنبال بهانه ای باشــد تا با او برخورد کند. 

دی ماه 1359 شیرودی طی عملیاتی ارتفاعات بازی دراز در همان 

منطقه را پس می گیرد اما این بار به جای تشویق، رفتاری عجیب از 

سوی بنی صدر سرمی زند و او دستور بازداشت علی اکبر شیرودی را 

به منظور تنبیه او صادر می کند؛ موضوعی که البته عملیاتی نشد. 

وقتی ماجرا به گوش اعضای شورایعالی دفاع رسید، این شورا حکم 
بازداشت را باطل کرد.

3 ماه بعد، بنی صدر اقدام دیگری را مقابل علی اکبر شیرودی 

انجــام می دهد.  امیرســرتیپ دوم خلبان محمدکریــم عابدی، 9 

اردیبهشت 1395 روایتی را از یک برخورد دیگر بنی صدر با شهید 

شیرودی در آخرین روزهای پس از شهادتش عنوان کرده است. او 

در یادواره سراسری شهید شیرودی گفته بود: »فروردین ماه 1360، 

روزی در ســتاد ارتــش شــیرودی را دیدم که از پله های ســتاد بالا 

می آمد و می خواســت پیش بنی صدر برود. علت را از او جویا شدم 

که مرا از خباثت بنی صدر مطلع کرد و گفت که چند هفته است که 

کمیسیون گرفته اند و به این بهانه که من خطرناک پرواز می کنم به 
من اجازه پرواز نمی دهند.« 

ماجرای بنی صدر و صیاد شیرازی  �

یکی دیگر از مهم تریــن درگیری هایی که بنی صدر با نیروهای 

نظامی ایران در طول دوران حضورش در فرماندهی کل قوا داشت، 

ماجرایی بود که بین او و شــهید صیاد شــیرازی پدیده آمده بود و 

در نهایت با برخورد تند بنی صدر با صیاد شــیرازی و خلع درجه او 

همراه شــد. در این ارتباط روایت های زیادی مطرح شده است اما 

کامل ترین شــرح ماجرا از ســوی خود شــهید صیاد شیرازی بوده 
است. 

شــهید صیاد شــیرازی در خاطرات خود ریشــه این موضوع 

را اینگونــه بیان کرده اســت: »وقتی گــزارش پیروزی های ما)در 

نبرد کردســتان( به     تهران و رئیس جمهور وقت )بنی صدر( رسید، 

برای ایشان خیلی غیرمنتظره     بود. او از اینکه در زمان وی چنین 

موفقیتی صورت گرفته بسیار خشنود بود و     به همین سبب توجه 

زیــادی به ما نشــان داد، به طوری که وقتی برای ریشــه کن     کردن 

ضدانقاب پیشــنهاد شــد قرارگاهی در منطقه تشکیل شود و تا 

کرمانشاه     گســترش یابد، بافاصله آن را تایید کرد و حتی بنده را 

که ســرگرد بودم، درجه     موقت ســرهنگی داد تا بتوانم فرماندهی 

قرارگاه را به عهده بگیرم... به دنبال آن     اباغ نیز قرارگاه عملیاتی 

غــرب کشــور را بــرای اولین بــار در کرمانشــاه تشــکیل     دادیم. 

اما متاســفانه هنــوز چیزی از شــروع طرح مان نگذشــته بود که 

توطئه ها     آغــاز شــد. نجواها و اطاعات نادرســت بــه بنی صدر، 

مشکات جدی پیش     آورد، خصوصاً اینکه وی فردی دهن بین بود 

و به حرف های معمولی توجه     جدی معطوف می کرد. از این رو من 

احســاس کردم که عرصه بر ما به تدریج    تنگ تر می شود و همین 

گونه هم شد. البته ماهیت بنی صدر هم کم کم برای همه    روشن تر 

می شــد، مــردم روز بــه روز بهتــر او را می شــناختند و مقابلــش 

موضع     می گرفتنــد. خصوصاً پس از آنکه شــهید مظلوم آیت الله 

دکتر بهشــتی)ره( از     طرف وی مورد توهین قــرار گرفت، تفرقه و 

کارشکنی ایشان بیشتر برما     شد. اینجا بود که ما از قرارگاه نظامی 

اعامیه ای دادیــم و در آن اعامیه     مطرح کردیم که درحالی که ما 

در اینجــا تاش می کنیــم و می جنگیم چرا باید در     پشــت جبهه 

چنین مســائل اختاف افکنانه پیش آیــد؟ مضمون این اعامیه 

برای     بنی صدر بســیار گران تمام شد و از همان جا رسماً در مقابل 

من موضع گرفــت ... اندک زمانی پس از صــدور اعامیه     دیدم از 

طرف بنی صدر فردی به نام ســرهنگ عطاریان آمــد که قرارگاه را 

از من     تحویل بگیرد و حکمی در دســت داشــت که کاماً قانونی 

بــود. برطبق آن من     باید قرارگاه را به وی تحویل می دادم و فقط در 

محدوده کردستان مسئولیت     می پذیرفتم. وسایلم را جمع کردم که 

به طرف ســنندج بروم... برای انجام مسئولیت جدید به سنندج 

رفتم و فعالیت خود را در آنجا آغاز     کردم. بعد از مدتی حکمی دیگر 

صادر شد مبنی بر اینکه باید من     مسئولیت فرماندهی کردستان 

را به فرمانده لشــکر کردســتان که در آن زمان      تحت امر خود من 

بود، تحویل دهم. طی دو حکــم متوالی محدوده فرماندهی     من 

ابتدا کوچک و ســپس کاماً ســلب و محو شــده بود. من شــدم 

مشاور عملیاتی     فرمانده لشــکری که خودم منصوب کرده بودم. 

در اینجا بود که یک برخورد     صادقانه کردم. هر چند حرکتم کمی 

تند بــود ولی مکنونات قلبی بود که بروز     می کــرد و آن چیزی بود 

که ایمان داشــتم و می دانستم، کاماً درست است.  من در مقابل 

حکم دوم ایســتادم زیرا احساس کردم این یک توطئه است و     اگر 

صحنــه را خالــی کنــم، ضدانقاب پــس از آن همــه خونریزی، 

دوباره بر منطقه     حاکم می شــود. این شــد که جواب دادم همین 

جا در مســئولیتم باقی می مانم تا     شورایعالی دفاع تصمیم بگیرد. 

مشــاجره ای هم درباره این واکنش بین من و     فرمانده وقت نیروی 

زمینی ارتش به وجود آمد. وی صریحاً گفته بود »دستور     باید اجرا 

شــود« و من در پاســخ نوشــتم چون اینجانب با حکم شورایعالی 

دفاع     منصوب شده ام، حکم تحویل مسئولیت را نیز باید شورایعالی 

دفاع صادر     کند. آنها این مشاجرات مکاتبه ای را به عنوان لغو دستور 

تلقی کردند که     مطابق مقررات نظامی مجازات سنگینی دارد و آن 

را به محضر امام بردند.    حضرت امام نیز که فقط در یک دیدار کوتاه 

خدمت شان رسیده بودم، مرا به     اسم نمی شناختند. خاصه ایشان 

فرموده بودند»اگر فکر می کنید که مثاً     ایشــان تخلف کرده اند، 

شــما طبق مقررات برخورد کنید« بنی صدر هم بافاصله     دستور 

ترک آنجا را برای من صادر کرد.«

شهید صیاد شیرازی، ادامه ماجرا را اینگونه شرح داده است: 

»من با حالتی نگران به تهران آمدم... در خانه بودم که به من     زنگ 

زدند. جناب آقای هاشمی رفســنجانی بود که... اشــاره کردند 

که فانی، ما همه رفتیم     خدمت حضرت امــام برای بازگرداندن 

شما ولی نتیجه ای نگرفتیم، ایشان     تصمیم مشخصی نگرفتند 

که مسئله حل بشود، شــما خودتان بروید پیش     حضرت امام... 

ســرانجام به من اطاع دادند که فان روز فان ساعت به محضر 

امام     بروید... در جماران خدمت امام     )ره( رسیدم. برایشان     توضیح 

دادم و گفتم که اکنون نبرد در آســتانه پیــروزی بر ضد انقاب، 

ناتمام     رها شده و بنده را معزول کرده اند، کار هم ناتمام است از این 

رو نباید اکنون     من در تهران باشــم. امام فرمودند: »همان طوری 

که می دانید     نماینده من در ارتش آقای بنی صدر اســت، ایشان 

تا چند لحظه دیگر قرار است     اینجا بیایند و شما هم اینجا بمانید 

که حضوراً مطالب را مطرح کنید«... خدمت حضرت امام عرض 

کردم: آقا ما     هر چه می کشیم از ایشان است، ایشان نه مغز نظامی 

دارد و نه حرف نظامیان    مشاور را گوش می کند. اطرافیانش هم 

آدم های خشک فکر و کم تعهدی     هستند، این است که ما خود به 

خود با ایشــان به نتیجه نمی رسیم. امام وقتی     دیدند من اینطور 

عرض کردم، یک تأملی کردند و فرمودند: »بســیار خوب     شــما 

بروید، من تذکر خواهم داد.« شــاید دو روز نگذشت که از طرف 

آیت الله خامنه ای به من اباغ     شد »شــما ســاعت فان بیایید و 

در جلســه شورایعالی دفاع شــرکت کنید.«     واضح بود که دستور 

تشــکیل جلسه شــورایعالی دفاع برای اخذ تصمیم در     مورد من 

صادر شــده بود... پس از ســخنان من رای گرفتنــد و نظریات و 

پیشنهادهایم با اکثریت     قاطع مورد پذیرش قرار گرفت، صبح روز 

بعد نامه مصوبه شــورایعالی دفاع     را که در غیاب بنی صدر صادر 

شــده بود، به در خانه ما آوردند... حکمی که صادر     شــد خیلی 

روشــن بود، دو سه بند داشت که مضمون آن چنین است:  الف( 

صیاد شیرازی به قرارگاه برگردد.  ب( درجه ایشان که از سرهنگی 

به سرگردی تنزل داده شده است مجدداً     ارتقا یابد.    ج( طرح خود 

را برای عملیات آماده سازد. به محض دیدن حکم، احساس کردم 

که اجراشدنی نیســت، چون در مقابل     بنی صدر و عواملش قرار 

داشتم. پیش بینی من درســت از آب درآمد. بنی   صدر این حکم 

را آورده بود خدمت حضرت امام که »ببینید در غیاب من     توطئه 

کرده، شــورا تشــکیل داده و تصمیم گرفته اند.« بعضی هم نقل 

کرده اند که گفته است: »یا جای من است یا جای این     شخص!« 

حضرت امام با در نظر گرفتن شــرایط زمانی و همچنین برخورد 

سنجیده ای     که با بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور داشتند، 

یک پیــام تاریخی با این     مضمون صــادر کردند: »رئیس جمهور 

می تواند حتی مصوبات شــورایعالی     دفاع را در صورتی که صاح 

بداند اجرا نکند.« این خــود از بالاترین قدرت هایی     بود که امام 

به کســی داده بودند. من تعبیرم این بود که بنی صدر را به نقطه 

اوج     برده اند و اگر زمین بخورد دیگر نمی تواند بلند شــود! یعنی 

حداکثر اختیارات را     به وی تفویض کردند.« 

به سپاه فشنگ ندهید  �

یکــی دیگر از ســنگ اندازی هایی کــه بنی صدر طــی دوران 

ریاســت جمهوری خود در مســیر جنگ انجام داده بــود، صدور 

دستوری به ارتش برای عدم دادن مهمات به سپاه بدون هماهنگی 

بوده است. علی جنتی در کتاب خاطرات خود نوشته است: »همه 

می گفتند بنی صدر اجازه نمی دهد مهماتی که دست ارتش است 

در اختیار سپاه قرار گیرد.« محمداسماعیل کوثری هم در بخشی 

از مصاحبــه دی ماه 1390 خود با خبرگزاری فــارس روایت کرده 

اســت: »بنی صدر ضدیت عجیب و غریبی نســبت به نهاد سپاه 

پاســداران داشــت. همین طور نسبت به آن دســته از فرماندهان 

کارآمد، انقابی و جوان واحدهای ارتشــی، که به واسطه سه سال 

رزم مشــترک با بچه های ســپاه در مناطق کردنشین غرب کشور 

علیه تجزیه طلبان تحت حمایت رژیم بعث، به نهاد سپاه ابراز عاقه  

می کردند، سخت بدبین بود و با آنها برخورد تندی داشت. مثال بارز 

این مطلب، برخورد بنی صدر با برادر بزرگوارمان صیاد شیرازی بود. 

از آنجا که بنی صدر نمی توانســت وحدت و همدلی سپاه و ارتش 

را تحمل کند، بعد از گذشــت 3 ماه از آغاز جنگ تحمیلی، ضمن 

اباغ یک دســتور العمل مؤکد کتبی – که خودم نســخه ای از آن را 

دیده ام – به ارتش دستور داد: »بدون اخذ دستور از فرماندهی کل 

قوا، حتی یک عدد فشنگ هم نباید به سپاه تحویل داده شود.« به 

این ترتیب، ما از همان اندک تجهیزات سبک رزمی هم که برادران 

ارتشی در اختیارمان قرار می دادند، محروم شدیم.« 

آیت الله عبداللــه محمدی، امام جمعه وقت خرمشــهر هم در 

متنی که توسط مرکز اسناد انقاب اسامی منتشر کرده، درباره این 

موضوع توضیح داده است: »توپخانه اصفهان برای دفاع از خرمشهر 

و جلوگیری از سقوط آن عازم خرمشهر شده بود اما این توپخانه در 

60 کیلومتری خرمشــهر متوقف شــده بود. به آنها گفته بودند که 

صاح نیســت جلوتر بروید. ما رفتیــم و با فرمانده توپخانه صحبت 

کردیم و گفتیم پس چرا به خرمشهر نمی آیید؟ خرمشهر در محاصره 

اســت و در معرض ســقوط اســت. گفتند چه کنیم که به ما اجازه 

نمی دهند. می ترسیدند که بگویند بنی صدر اجازه نداده است.«

نگاه پایانی  �

آنچه در بخش های بالا ذکر شد، روایت هایی است که همه   آنها 

پس از عزل ابوالحســن بنی صدر بیان شــده است و ممکن است 

بخشــی از آنها دارای کم وکاســت هایی باشــند. چنانچه به برخی 

از این نکات عنوان شــده توســط خود بنی صدر پاسخ داده شده و 

برخی نکته ها به صورت کلی تکذیب شــده اســت. چنانچه برای 

مثــال بنی صدر در مصاحبه با رادیو عصر جدید که در تاریخ 6 مهر 

1393 انجام شد، درباره عدم پذیرش احتمال حمله به عراق گفته 

بود: »آنها گفتند که بنی صدر گفته که به ایران حمله نخواهد شــد 

در صورتی که آنها بودند که این را می گفتند و ما هشــدار می دادیم 

کــه حمله می شــود. حقیقت این بــود که آنها فکــر می کردند که 

بنی صدر بــا مطرح کردن خطــر حمله به ایران می خواســته آنها 

را در تنگنــا قرار بدهــد و موقعیت خود را محکم کنــد. پس این را 

نمی خواســتند قبول کنند زیرا وطن برایشــان مهم نبود.« تاریخ و 

فضای خاطره نویسی و خاطره گویی بارها شاهد این بوده که افراد 

خــود را تطهیر کنند و معمولاً افراد از خود و تصمیمات شــان دفاع 

می کنند و مسبب اتفاقات ناگوار را هر که غیرخود عنوان کرده اند. 

به هر حال ما تجربه 8 سال جنگ را داشتیم که باید زمانی فرصت 

شود که آسیب شناسانه و دور از نگاه مقدس گونه به آن و رویکردها و 

عملکردها پرداخته شود تا هم مسئولان و هم مردم درس بیاموزند و 

از تکرار اشتباهات اجتناب کنند .

محمدکریم عابدی:
فروردین ماه 

1360، روزی 
در ستاد ارتش 

شیرودی را دیدم 
که از پله های 

ستاد بالا می آمد و 
می خواست پیش 

بنی صدر برود. علت 
را از او جویا شدم 
که مرا از خباثت 

بنی صدر مطلع 
کرد و گفت که 

چند هفته است که 
کمیسیون گرفته اند 

و به این بهانه 
که من خطرناک 

پرواز می کنم به 
من اجازه پرواز 

نمی دهند

روایت 
جنگ

ویدئوهایی که با اعتمادبه نفس کامل وعده های قطعی 

داده می شد هر روز بازنشــر می شوند. نه فقط ایشان 

بلکــه وزرای دولت هــم کمابیش چنیــن وعده هایی 

دادند، مثل اینکه اگر هیچ کاری نکنیم تورم ۱۵درصد 
کم خواهد شد.

وضعیت روابط خارجی، فروش نفت، اقدامات عجیب 

در حوزه فرهنگ، مسئله بازگشت گشت ارشاد، مسئله 

حراست ها و محدودیت ها به دانشجویان و مبنای قانونی 

بودن این اقدامات محدودکننده، مســئله بســیار مهم 

فســاد و علل چرایی وقوع فســاد چای دبــش و پیش از 

آن فســاد در واردات نهاده های دامی، چرایی مســکوت 

گذاشتن آن، موضوع مهم وضعیت آینده منابع گازی و 

نفتی کشور و قرارداد عجیب ۱۳میلیارد دلاری پیش از 

نوروز. سیاست های اقتصادی و اینکه آیا اصولاً سیاستی 

معنــادار و منســجم وجــود دارد یــا خیر؟ اگر هســت، 

چیســت؟ دســتاوردهای ســفرهای اســتانی در غیاب 

جلسات کارشناسی چگونه توجیه پذیر است؟

اجرای طرح فرزندآوری و هزینه های فراوان و تورم زای 

آن چه دســتاوردی داشته اســت؟ آیا می توانید تحلیلی 

از سرنوشــت  و هزینه ها و منافع این طــرح ارائه دهید؟ 

ارزیابی شما از آینده وضعیت حجاب چیست و تا کی قرار 

است که چنین سیاست هایی ادامه پیدا کند؟ وضعیت 

نهــاد بهداشــت و درمان و اعتــراض کادرهــای درمانی 

و پزشــکی و حتی افزایش چشــمگیر خودکشــی و نیز 

مهاجرت آنان را چگونه می بینید؟ مطالبات بازنشستگان 

و آموزگاران به کجا خواهد رسید؟ از وضعیت استخدام ها 

و طرح موضوعات غیرمرتبط با حوزه شغلی تا چه اندازه 

آگاهی دارید؟ مسئله دینداری و افول شاخص های آن را 

چگونه تحلیل کرده و نقش و سهم عملکرد دولت را چه 

می دانید؟ وعده ها در موضوع اینترنت و رفع مشکلات 

و افزایش ســرعت اینترنــت را با وضعیت کنونی چگونه 

توجیــه می کنید؟ وضعیت فلاکت بار رســانه رســمی و 

ناتوانــی ســاختار در به کارگیری رســانه چگونه تحلیل 

می شــود؟ و برای همه این پرسش ها چه راه حل هایی در 

نظر دارید و در کدام مورد گامی مفید و مؤثر برداشته اید؟

علت تغییرات دولت و رفتن و آمدن وزرا و مسئولین 

دیگر از جمله رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه در این 

۳۰ماه گذشته چه بوده؟ آیا این ناشی از فقدان رویکردی 

معین در اقتصاد و اختلافات درون دولت است؟ سیاست 

مولدسازی به کجا رسید؟ مردمی ساختن رشد اقتصادی 

چطور؟ چگونه است که به جای مردمی ساختن و افزایش 

مشــارکت مردم در اقتصــاد در اولیــن گام دنبال خرید 

دیجــی  کالا می روند و بعد هم دو باشــگاه اصلی کشــور 

را به شــرکت های دولتی می خواهنــد واگذار کنند؟ این 

دســتوری که برای مردمی کردن اقتصاد صادر شــد، به 

کجا رسید؟ مسائل امنیتی کشور به ویژه در بلوچستان 

چگونه اســت؟ سیاســت ها و مهمتر از آن عملکردهای 

دولت بــرای فقرزدایی و ایجاد امیــد میان مردم منطقه 

چیست؟ به طور کلی دولت چه چیزی اضافه بر کلیات که 

همیشه ناامیدکننده هستند، می تواند ارائه کند که مردم 

و جوانــان را به آینده امیدوار نماید؟ اینها و موارد دیگری 

که برای جلوگیری از طولانی شــدن ذکر نشــده اســت، 

پرسش های بحقی است که نیازمند پاسخ دادن است. لذا 

در همین جا و در درجه اول از سوی سردبیری »هم میهن« 

از آقای رئیس جمهور درخواست یک گفت وگوی چالشی 

و آزاد داریم. گفت وگویی که به شفافیت این موارد کمک 

کند و اگر به هر دلیــل نمی توانند یا نمی خواهند به این 

پرسش های عادی پاسخ دهند، می توان از وزرای ذیربط 

یا دیگر مقامات کابینه و سخنگوی دولت انتظار داشت 

که به این درخواست پاسخ مثبت دهند. این پاسخگویی 

نشــانه ای خواهد بود از میزان اعتمــاد به نفس دولت؛ و 

نشان می دهد که دولت در متن است و نه در حاشیه.

دلیل برخوردهای غیرمتعارف چیست؟ 

جال محمــودزاده، نماینده مهاباد در تذکر شــفاهی 

خطاب به وزیر کشور نوشت: »اخیراً شاهد برخورد های 

غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاب بان یا 

گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو 

در سطح کشور هستیم.« وی در ادامه افزود:»متاسفانه 

این برخورد ها با ادعای اجــرای قانون صورت می گیرد 

این در حالی است که قانون عفاف و حجاب که به دلیل 

داشــتن ایرادات قانونی، شــکلی و شرعی بار ها توسط 

شــورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته و هنوز هم نهایی 

نشده است، لذا جناب وزیر سوال اینجاست که به استناد 

کدام قانون مامورین به خودشــان اجازه می دهند که با 

این شیوه با بانوان برخورد کنند؟«

سینمای
ایــران
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جمله صریح رهبری در دیدار فرماندهان عالی نیروهای مسلح:

 روزنامه هم  میهن با طرح پرسش هایی درخواست رسمی خود را 
برای  مصاحبه رودررو با رئیس جمهـــور و وزیران اعلام می دارد

اصلارادهملتاستنهتعدادموشکها

دولتکجاست؟

رهبری روز گذشــته در دیدار جمعی از فرماندهان عالی نیروهای مســلح ضمــن قدردانی صمیمانه از 
تلاش ها و موفقیت ها در قضایای اخیر، تأکید کردند: »به لطف خداوند نیروهای مســلح چهره خوبی از 
توانایی ها و اقتدار خود و همچنین یک چهره ســتودنی از ملت ایران به نمایش گذاشتند و ظهور قدرت 
اراده ملــت ایران در عرصه بین المللی را به اثبات رســاندند.« فرمانده کل قــوا ضمن تبریک روز ارتش و 
همچنین سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تأکید بر اینکه دستاوردهای اخیر نیروهای 
مســلح موجب ایجاد احساس شــکوه و عظمت درباره ایران اسلامی در چشم جهانیان و ناظران جهانی 
شده است، افزودند:»موضوع تعداد موشک های شلیک شده و یا موشک های به هدف اصابت کرده که 

طرف مقابل بر روی آنها متمرکز شده، موضوع دست دوم و فرعی است، موضوع اصلی ظهور قدرت اراده 
ملت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بین المللی و اثبات آن است، که ناراحتی طرف مقابل نیز از همین 
موضوع اســت.« ایشــان با قدردانی از لحاظ شــدن تدبیر در اقدامات نیروهای مسلح گفتند:»حوادث 
گوناگون با هزینه و دستاورد همراه هستند و مهم آن است که با تدبیر، از هزینه ها کاسته و بر دستاوردها 
افزوده شــود و این کاری اســت که نیروهای مسلح در حوادث اخیر به خوبی انجام دادند.« مقام رهبری 
بــا قدردانــی از تلاش ها و فعالیت های ســپاه، ارتش و نیروی انتظامی، نیروهای مســلح را به اســتمرار 
تلاش و حرکت برای مواجهه با دشــمنی ها و دشــمن ها با تکیه بر نوآوری و ابتکار توصیه و خاطرنشــان 

کردند: »یک لحظه هم نباید متوقف شــد زیرا توقف به معنای عقب گرد اســت، بنابراین باید نوآوری در 
تسلیحات و شیوه ها و همچنین شناخت روش های دشمن همواره در دستور کار باشد.« ایشان با تأکید 
براینکه حیثیت ملت ایران باید در چشــم دنیا برجسته باشــد، افزودند: »ضمن شناسایی استعدادها و 
نیروهای توانمند و خلاق، به خداوند متعال حُسن ظن داشته باشید و به او توکل کنید و بدانید که وعده 
خداوند در دفاع از مومنین حتمی و تخلف ناپذیر است.« رهبری در این دیدار همچنین تشکر ویژه ای از 
خانواده های فرماندهان و رده های مختلف ارتش، سپاه و نیروی انتظامی داشتند و خاطرنشان کردند: 

»بار اصلی زحمات بردوش همسران و فرزندان نیروهای مسلح است که سختی ها را تحمل می کنند.«

تقریباً همه حکومت ها به اختیار یا اجبار پذیرفته اند که در برابر مردم خود پاســخگو باشــند. این پاســخگویی به 
شیوه های گوناگون است. هرچه مسائل و مشکلات جامعه بیشتر باشد، ضرورت پاسخگویی هم به همان نسبت 
افزایش می یابد. در غیاب پاسخگویی رسمی، شایعات و تحلیل های عجیب و غریب نیز بیشتر می شود و بصیرت 
اجتماعــی که محصول همگرایی تحلیلی اســت، از میان خواهد رفت. جامعه ما طی چند ســال اخیر به ویژه در 
ماه های گذشــته با موضوعات و مســائل گوناگونی مواجه شده که عملًا کســی حاضر نیست در یک گفت وگوی 

شفاف و چالشی که یکسویه نباشد، شرکت کند و به پرسش های مربوط به این موضوعات پاسخ دهد. مسئولین 
دوست دارند که پشت بلندگوها که قرار می گیرند، خودشان طرح پرسش کنند و خودشان نیز پاسخ دهند. این 
روزها از قیمت ارز و وضعیت بورس گرفته تا تورم اقلام مهمی چون گوشــت، به علاوه افزایش دستمزدها کمتر از 
نرخ تورم، هرکدام می تواند مبنای یک پرسش چالشی جدی باشد. مهمتر از همه همچنان وعده های داده شده 
4 آقای رئیس جمهور و دولت از جمله در موضوعات تورم، مسکن، اشتغال، اینترنت و... همه روی میز هستند. 

تقی آزادارمکی 
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

احمد مازنی 
نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی

اکنون شــاهد برپایی جامعه قوی و دولت ضعیف 
هســتیم. در دوره کنونی هرچقــدر جامعه قوی 
شده اســت، دولت ضعیف است و بخش مهمی 
از موضــوع بــه ناکارآمــدی در حوزه بوروکراســی 
برمی گردد. دولت نمی تواند مراودات درســتی با 
جامعه برقرار کند. در این شــرایط دولت باید ابزار 

جامعه شود زیرا نمی تواند حکمرانی کند. 

آقای رئیســی در دوره آقــای روحانی قیمت 
ارز را دســتمایه تمســخر دولــت وقــت قرار 
می داد امــا حالا کــه قیمــت دلار چندبرابر 
نسبت به سال 1400 شــده است، صدایی 
از دولتمــردان درنمی آیــد. قیمت هاچند بار 
در سال افزایش می یابد، اما حقوق کارگران و 
بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از 

نصف تورم افزایش می یابد. 
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مذاکـرات پنهان 
 در  ابتدای جنگ
گزارش تحقیقی فارین افرز

از گفت وگو های روسیه و اوکراین 

گزارش بررسی مصوبه کنگره آمریکا بــــــــــرای کمک به اسرائیل، اوکراین و تایوانبررسی مصوبه کنگره آمریکا بــــــــــرای کمک به اسرائیل، اوکراین و تایوانبررسی مصوبه کنگره آمریکا بــــــــــرای کمک به اسرائیل، اوکراین و تایوان
بین الملل

2-3-8-9

سرمقاله نگـــــاه
 جــــــامعه 

شنـــاس
نگـــــاه
 اصــلاح 

طلـــب


